
 
   87 معنويت مولانا در دوران معاصر

 

   مولانا به مسألة جبر و اختيارةنگاه ديگرگون
  

اصغر دادبه          
 

  چكيده
است كه در عرفان و فلسفه نيز مورد ل مهم كلامي ـ ديني ئجبر و اختيار از مسا

 معماي مسؤوليت انسان و معماي خلق ،با پذيرش جبر. بحث و بررسي قرار گرفته است
معماي محدود شدن قدرت ) تفويض(شود و با قبول اختيار  گناه از سوي خدا مطرح مي

  . نمايد ت چهره مييخدا و استثناپذيري، قانون استثناناپذير علّ
اند به حل معماها  ه و عرفا، هر يك با معيارهاي خود كوشيدهمتكلمان، فلاسف

  . نايل آيند
كند كه جبر و اختيار چونان هر   اولاً بيان مي:مولانا با نگاهي ديگرگونه به موضوع

  الطرفين و بحث دربارة آن پايان ناپذير است؛  ي مسألة فلسفي ديگر جدل
سأله مورد نياز انسان است و دهد كه به لحاظ عملي، هر دو م ثانياً نشان مي

  آورد؛  انسان برحسب نياز خود گاهي بدين و گاهي بدان روي مي
 چونان يك فيلسوف ،نگرد گرايي يا دوگرايي مي  را از منظر كثرتهثالثاً چون مسأل

  پردازد و چون از منظر يك گرايي  خردگراي آزادانديش به تبيين و توجيه اختيار مي
گرا در برابر خود جبري   همانند هر عارف وحدت،پردازد  ميبه موضوع) گرايي وحدت(

  . نهد مي» چو جان جبر«بيند كه عين اختيار و برتر از اختيار است و بر آن نام  مي
  
  :كليد واژه

  .گرايي  گرايي ـ وحدت جان ـ كثرت جبر ـ اختيار ـ جبر چو
  

                                                      
 مالگاه آزاد اسلامي ـ واحد تهران ش استاد و مدير گروه زبان و ادبيات فارسي دانش. 
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  درآمد 
و اسـتخوان   ) كـستن ش= در برابـر كـسر      (جبر در لغت به معني شكسته را بستن         

  : گويد2كه حافظ ، چنان1شكسته را اصلاح كردن است
 به جبر خاطر ما كـوش كـاين كـلاه نمـد           

 

 ـ            ي آورد هبسا شكـست كـه بـا افـسر ش
 

 ،معناي اصـطلاحي جبـر، بـا معنـي اخيـر          .  است 3نيز به معني وادار كردن به كار      
، بـه معنـي     »قَـدر «ابـر    جبر، در اصطلاح در بر     زيرايعني وادار كردن به كار مرتبط است؛        

مراد از فعل، كارهاي ارادي انسان است . 4نفي فعل از انسان و نسبت دادن آن به خداست
ست و آدمي در انجـام گـرفتن   كه در نظر اهل جبر، همانند وجود آدمي آفريدة حق تعالا       

در لغـت بـه معنـي       » ر ي خ«  اختيار، مـصدر بـاب افتعـال، از ريـشة             5ها تأثيري ندارد   آن
 خير ، يا برگزيدن امري كه در حقيقت يا به حسب گمان       6خاب و گزينش، انتخاب خير    انت

  . 7آيد بشمار مي
يا برگزيـدن   كردن  اختيار، در اصطلاح، در برابر جبر قرار دارد و به معني انتخاب             

يا چند چيز، با ارادة آزاد انساني است، هم بدان شرط كه انتخاب به              دو  يك چيز از ميان     
 آدمي نـه بـه      ،اند  تصريح كرده  9 و آن سان كه جمهور معتزله      8اه صورت نگيرد  اجبار و اكر  

 كه او خود، آفريدگار كردارهاي نيك       10اجبار، بل به اختيار، كردارهاي خود را انجام دهد        
و بد خويشتن است و به همين سبب در جهان آخرت سزاوار كيفـر يـا شايـستة پـاداش                    

  يـا    12 نهادن آزادانه يك چيـز بـر چيزهـاي ديگـر           از اختيار به ترجيح   . 11گردد الاهي مي 
 نيـز تفـسير شـده       13بر طرف ديگـر   ) فعل و ترك  (ترجيح دادن يكي از دو طرف مساوي        

  . است
اختيار با قدرت، پيوندي ناگسستني دارد و برحـسب تفـسيري كـه از آن بدسـت          

   14.آورد  نتايجي در ارتباط با حدوث يا قدم عالم ببار مي،دهند مي
 مرتبط است و هر »تفويض« و »قَدر«با دو اصطلاح كلامي ـ فلسفي يعني  اختيار 

بـدين  . كنـد  يك از اصطلاحات اختيار، قدر و تفويض، وجهي از يك حقيقت را بيـان مـي   
گر واگـذاري كردارهـاي ارادي انـسان بـه انـسان از سـوي                ، بيان »تفويض«اولاً،  : معنا كه 

 حاكي از استناد كردارهاي ارادي انسان به قـدرت          ، در برابر جبر،   15»قَدر«خداست؛ ثانياً،   
  .16گوياي انتخاب آزاد يك چيز از ميان چند چيز است» اختيار«اوست؛ ثالثاً، 

ـ اي صـوفيانه    اي دينـي ـ كلامـي و سـپس مـسأله      جبر و اختيار، نخست، مسأله
لامي هاي ك رو فلسفه نيز گسترش يافته و در جنب طرح  عارفانه است كه دامنة آن به قلم      

هـايي فلـسفي ـ     اند، طـرح  اي كه از آن بدست داده هاي صوفيانه ـ عارفانه  ـ ديني و طرح
  . عقلي نيز پيدا كرده است
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شود و معماهايي    با پذيرش هر يك از دو نظرية جبر يا اختيار، معماهايي حل مي            

ر و   جب ةكوشش براي حل معماهاي ببار آمده از نظري       . گيرد  شكل مي  ،در برابر پذيرندگان  
هـا ديـدگاه     هايي را پديـد آورده اسـت كـه از جملـة آن             ها يا مكتب   نظرية اختيار ديدگاه  

هـا   پردازيم و سپس ديدگاه    بنابراين در ادامة بحث، نخست به طرح معماها مي        . مولاناست
گـاه بـه     گذرانيم تا درآمدي باشد بـر نظريـة مولانـا و آن            ها را باجمال از نظر مي      يا مكتب 

  . پردازيم ظرية مولانا در باب جبر و اختيار ميطرح و تحليل ن
  

  طرح معماها. 1
پاسخ كه با پذيرش نظرية جبر، به نوعي و بـا قبـول              هايي است بي   معماها پرسش 

را به  ) اختيارگرا(گيرد و ذهن جبرگرا يا قَدرگرا        اي شكل مي   ، به گونه  )قَدر(نظرية اختيار   
 پـيش روي    ، معمـا در هيـأت دو پرسـش        دو: معماها چهـار اسـت    . دارد خود مشغول مي  

گيرد و دو معما نيز در قالب دو پرسش ذهن قَـدرگرايان را بـه خـود                  جبرگرايان قرار مي  
  : دارد مشغول مي
معماهايي است كـه پـيش روي پذيرنـدگان         : معماي مسؤوليت و خلق گناه    ) الف

  :شود جبر از دو ديدگاه تفسير مي. نظرية جبر قرار دارد
كلامي ـ ديني، جبر، حاصل تفسيري است كه متكلمـان از توحيـد    از ديدگاه ) 1

، هيچ چيز از قبـضة      »توحيد افعالي «دارند كه بر طبق      دهند و اعلام مي    افعالي بدست مي  
 آفريـدگار تمـام موجـودات و    ،قدرت خدا و از قلمـرو ارادة وي بيـرون نيـست و خداونـد            

ي او، حتي كردارهـاي ارادي وي        كه انسان و كردارها    استو چنين   . كردارهاي آنان است  
خـدا شـما و كردارهايتـان را آفريـده          : وااللهُ خلََقَكُـم و مـا تَعملـونَ       «: آفريدة خداست كه  

در پهنة هستي، فاعل و مـؤثري جـز خـدا در كـار              : الوجودِ الاّاللّه  لا مؤَثَرَ في  « و   17»است
  . »نيست

 همـان  ،ل تصوف و عرفـان ئ كه موضوع و مسا،اين نكته بايستة توجه و تأمل است  
 اما ابزار و روش ،لي است كه در علم كلام مورد بحث و بررسي است          ئموضوع و همان مسا   

بنـابراين معمـاي    . 18در تصوف و عرفـان بـا ابـزار و روش در علـم كـلام متفـاوت اسـت                   
مسؤوليت و معماي خلق گناه، در حوزة جبـر و اختيـار، معمـايي اسـت كـه صـوفيان و                     

  . ورزند  در حلّ آن تلاش ميعارفان نيز
يـت اسـت   از ديدگاه فلسفي ـ عقلي، جبر، نتيجة قانون كلي و استثناناپذير علّ ) 2

دادي، از جمله كردارهاي نيك و بد انـسان از دايـرة شـمول آن       كه بر طبق آن هيچ روي     
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دادهاي جهان، از ديدگاه فيلسوف مسلّم       بيرون نيست و حاكميت اين قانون، بر تمام روي        
  . 19است

بر اين بنياد از هر منظر كه بنگريم انـسان در انجـام دادن كردارهـاي خـود آزاد                    
تـوان انـسان را مـسؤول        جا كه آزادي و مسؤوليت لازم و ملزوم است، نمي          نيست و از آن   

دانست و او را مورد بازخواست قرار داد و بدو پاداش بخشيد يا او را به كيفر رساند؛ چـرا                    
دادهاي جهان مستند به قدرت و ارادة الاهي اسـت، بنـاگزير علـت               يكه وقتي تمامي رو   

به بيان ديگر خداوند نه تنها آفريدگار . انجام گرفتن كردارهاي نيك و بد انسان نيز اوست
صواب كه خالق گناه نيز خواهد بود و به كيفر رساندن انسان به سـبب كردارهـاي گنـاه                   

و بر اين اسـاس اسـت كـه ابـن سـينا از زبـان                از اين ديدگاه    . آلود، عين بيدادگري است   
 عِقــاب بــراي ،اگــر كردارهــاي جزئــي انــسان نيــز جبــري اســت«: گويــد معترضــان مــي

پيداست كه در پي انتفايِ مسؤوليت اولاً، ارسال رسل و انزال كتب آسماني             . 20»چيست؟
      ت معني نخواهد داشت؛ ثانياً، از خداوند ـ كه خير مطلق اسـت ـ بـرخلاف اصـل سـنخي

  . شود علت و معلول، شّر و گناه نيز صادر مي
كران حق تعـالي و      معماي محدود شدن قدرت بي    : محدوديت و استثناپذيري  ) ب

يـت، معماهـايي اسـت كـه بـا           علّ ينيز معماي استثناپذيري قانون كلـي و اسـتثناناپذير        
  :را كهزينمايند؛  چهره مي) قَدرگرايي= تفويض (پذيرش نظرية اختيار 

 از ديدگاه كلامي ـ ديني، كه بر طبق آن فاعل و آفريدگاري جز خـداي يگانـه    )1
در كار نيست، فاعلي ديگر و آفريدگاري ديگر، كه همانا انسان فاعل مختار است، حـضور                

پـذيرش فاعليـت و   . تواند كردارهاي ارادي نيك و بد خـود را انجـام دهـد         يابد كه مي   مي
كـران   ريت خدا، به معني محدود شدن قـدرت بـي         خالقيت انسان در جنب فاعليت و قاد      

  .  است»توحيد افعالي«معنا شدن  خدا و بي
 قانون عليـت، كلـي و اسـتثناناپذير    ،از ديدگاه فلسفي ـ عقلي، كه براساس آن ) 2

دادهاي عالم حاكميت دارد، به قانوني مخـدوش و اسـتثناپذير بـدل              است و بر تمام روي    
و چنـين    ... 22 و   21ا نظام علمي و عقلي سـازگار نيـست           امري كه به هيچ روي ب      ؛شود مي

گيرد كه هر يك ملازم دو دشواري يـا دو معمـاي             است كه دو راه در برابر انسان قرار مي        
  : لاينحل است

  :آيد  راه نخست، راه برگزيدن جبر؛ راهي كه از آن دو معما ببار مي-
  . انسانمعني شدن مسؤوليت اخلاقي ـ ديني بي= معماي الف + 
  .ها و آفرينش گناهان از سوي خدا خلق بدي= معماي ب + 
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؛ راهي كه از آن نيز دو معما پديدار         )قَدر= تفويض  (  راه دوم، راه انتخاب اختيار       -

  :شود مي
محدود شدن قدرت خدا و مخدوش شدن نظرية توحيـد افعـالي از     = معماي ج   + 

   .ديدگاه كلامي
  .يت از ديدگاه فلسفيانون كلي و استثناناپذير علّاستثناپذيري ق= معماي د + 

  !ماند شود و دو معما باقي مي با انتخاب هر يك از دو راه، دو معما حل مي
  

  :ها ها و مكتب  حل معماها؛ نظريه-2
ظاهراً با پذيرش نظرية جبر، معماهاي ج و د و با قبول نظرية اختيـار، معماهـاي                 

آفريدگار كردارهاي ارادي ما هـم اوسـت و         كه  ي بپذيريم   وقتزيرا  شود؛   الف و ب حل مي    
كـران خـدا    آيد و قـدرت بـي       به توحيد افعالي خللي وارد نمي      ،فاعلي جز او در كار نيست     

كه اشاعره برآنند مستقيم صورت گيرد، خـواه         شود؛ خواه اعمال قدرت، چنان     محدود نمي 
 علل و براسـاس نظـام       ةسلسل قدرت از طريق     ،گرا معتقدند  آن سان كه خردمندان فلسفه    

  . ت اعمال شوديعلّ
و پـذيرش ايـن معنـا كـه خداونـد           ) اختيار(از سوي ديگر با قبول نظرية تفويض        

مشكل خلق  «،   بخشيده است  انسان را آفريده و بدو توان انجام دادن كردارهاي نيك و بد           
گرايـي  رود، امـا بـه هـر حـال جبر          و نيز مشكل مـسؤوليت از ميـان مـي         ) ها بدي (»گناه

براي حل  . گذارد معماهاي الف و ب و اختيارگرايي معماهاي ج و د را حل نشده باقي مي              
معماهاي چهارگانه بايد نقش و سهم خدا و انـسان، در انجـام گـرفتن كردارهـاي ارادي                  

  .  اين امر نيز تبيين گردد،آدمي توجيه شود، و اگر انسان يا خدا سهمي و نقشي ندارند
هاي برآمـده از گـرايش بـه جبـر يـا             يان پاسخ دادن به پرسش    جا كه در جر    از آن 

اختيار و در تلاش براي حلّ معماهاي چهارگانه، جبرگرايي مطلق از بابت تأكيد بر هـيچ                
هـا بـه     ها كه پردازندگان بـه آن      گيرد و ديگر نظريه     در يك سو قرار مي     ،كاره بودن انسان  

سبه خردپسند از نقـش خـدا و انـسان          كنند تا توجيهي بالنّ    هاي مختلف تلاش مي    نسبت
اي اعتقادي يا باورمندانـه      توان جبرگرايي مطلق را نظريه      در سوي ديگر مي    .بدست دهند 

هـا را كـه      لوژيك خوانـد و در برابـر آن، ديگـر نظريـه           ؤاي ايد  ها نظريه  و به تعبير امروزي   
 ـاي و بـه نـسبتي در تبيـين عقلانـي و خردمند      ها هر يك به گونه     صاحبان آن   مـسأله  ةان

  : هاي خردمندانه ناميد هاي مبتني بر عقل يا ديدگاه  نظريه،كوشند مي
بر طبق اين ديدگاه، قدرت انسان بطـور مطلـق و ارادة وي             : ديدگاه اعتقادي ) الف

گردد كه انسان در  شود و اعلام مي در انجام گرفتن كردارهاي ارادي، بطور كامل، نفي مي     
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ارادگي بدان پايه است  اين ناتواني و بي  . ره مجبور است  س كردارهاي ارادي خويش نيز يك    
المثل حركـت دسـت      توان كردارهاي انسان را به حركات جمادات مانند كرد و في           كه مي 

القاعده بايد با قدرت و ارادة وي صورت گيـرد بـا حركـت دسـت                 انساني سالم را، كه علي    
.  معطوف سـاخت   و ارادة الاهي  سان دانست و هر دو را به قدرت          بيمار مبتلا به رعشه يك    

كند كـه    جهم تصريح مي  . 23كنند بن صفوان از اين ديدگاه دفاع مي      جهميه، پيروان جهم    
انتساب كردارهاي ارادي به انسان، مجازي است و درست و راست به انتـساب برآمـدن و                 

  . 24ماند  گرديدن به آسيا سنگ ميفروشدن به خورشيد يا انتسابِ
 و از    بر اين معنا كه ما سـوي االله         كردن ه جبرگرايان با تكيه   كند ك  غزالي بيان مي  

جمله كردارهاي ارادي انسان، ممكن الوجود است و لاجرم مقدور قدرت خـدا و آفريـدة                
اَللّه خالِقُ كلُِّ شَـيءٍ     «: خداست كه بتصريح قرآن كريم آفريدگاري جز خدا در كار نيست          

و چنـين اسـت كـه خـدا آفريـدگار موجـودات و               26» نَواللّه خلََقَكُم و ما تَعملـو     « و   25...
  . 27كردارهاي ارادي آنان نيز هست

سره مجبور بودن    جبرگرايان معمايي با عنوان مسؤوليت و ناسازگاري آن را با يك          
. بينند و برآنند كه خدا هرچه كند نيك است و عين عنايـت و لطـف                انسان در ميان نمي   

هرچـه آن خـسرو   «افران را به بهشت، عين عدل است كه اگر مؤمنان را به دوزخ برد و ك    
 آن خسرو بايد انجـام      ،و چنان نيست كه هرچه در نظر ما شيرين است         » كند شيرين بود  

  . دهد
  . ماند و بدين سان معمايي حل نشده در نگاه جبرگرايان باقي نمي

هـايي   كوشند تـا بـا روش      ها مي  داران اين ديدگاه   طرف: هاي خرمندانه  ديدگاه) ب
سره حل شود، مـسؤوليت      اي به تبيين مسأله بپردازند كه معماها يك        خردمندانه به گونه  

 آفريدگار گناه بشمار    ،كران حق تعالي محدود نشود و خداوند       انسان معني يابد، قدرت بي    
  . يايدن

از . گيـرد  هاي كلامي، فلسفي و عرفاني را در بر مـي           ديدگاه ،هاي خردمندانه  شيوه
بحث اصلي ما در اين مقاله، طرح ديدگاه عرفاني ـ فلسفي مولاناست، به سـبب   جا كه  آن

هاي عرفاني دارد، نخست، بكوتـاهي بـه         هاي كلامي با ديدگاه    پيوند و ارتباطي كه ديدگاه    
اي بر طرح نظرية مولانا، برخي از        پردازيم و سپس به عنوان مقدمه      هاي كلامي مي   ديدگاه
هاي  دهيم و سرانجام نظريه نه را بكوتاهي مورد بحث قرار ميهاي صوفيانه ـ عارفا  ديدگاه
  :كنيم طرح ميم مولانا را
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  :  ديدگاه معتزله ازنظرية اقِدار) 1

دفاع از آزادي اراده و اختيار در برابر جبرگرايي، از روزگار اموي با قَدرگرايي آغـاز                
ن آزاد اسـت و پـيش از         اعـلام كردنـد انـسا      28شد و قدرگرايان، به پيشوايي معبد جهني      

كه دست به كاري بزند، توانا و در انجام دادن كردارهاي خود مختار و مستطيع اسـت                  آن
 افعال و اعمال بندگان را به خـود ايـشان واگذاشـته و بـه همـين سـبب او را                      ،و خداوند 

 بـه  ،ميراث قدرگرايي، كه جنبشي سياسي ـ اجتمـاعي نيـز بـود    . 29مسؤول دانسته است
 نهضتي عظيم پديـد آورد و       30يد و پيشواي ايراني نژاد معتزله، واصل ابن عطا          معتزله رس 

گرچـه بنـابر قـول مـشهور،        . اختيارگرايي، در مكتب او، تحت عنوان تفويض ادامه يافـت         
واگذاري كردارهاي ارادي انسان به انسان از سوي خدا بدان معناست كه آدمي با آفريدن               

گـردد و توحيـد افعـالي نفـي           در جنب خدا بدل مي     كردارهاي ارادي خود به آفريدگاري    
كه تصريح كننـد در طـرح        آن رسد كه معتزله، بي    اما چنين بنظر مي   ) معماي ج (شود   مي

اِقـدار  «توان از آن به نظريـة        اند كه مي   اي بسيار مهم تأكيد ورزيده     نظرية تفويض بر نكته   
  :  بر طبق اين نظريه،تعبير كرد» )تواناسازي(

بخشد و به    وند توانايي انجام دادن كردارهاي ارادي انسان را به انسان مي          اولاً، خدا 
  حل معماي ج؛= دخالت خدا = كند  يتعبيري اين توانايي را در انسان خلق م

كنـد؛ بلكـه بـا تـوان      ثانياً، به هيچ روي افعال ارادي انسان را در انسان خلق نمـي    
= ي ارادي خـود را خـود انجـام دهـد            دهد تا كردارهـا    بخشيدن به انسان، بدو امكان مي     

شود و    هم قدرت خدا محدود نمي     ،بدين ترتيب  31 .حل معماي الف و ب    = دخالت انسان   
چنـين خـدا آفريـدگار گنـاه و شـرور بـشمار              هم. آيد هم به توحيد افعالي خلل وارد نمي      

تـوان گفـت      و چنين اسـت كـه مـي        32گردد   آيد و از انسان هم سلب مسؤوليت نمي        نمي
تفسيرهاي رايج، معتزله، خردمندانه به معماهاي برآمده از جبر و اختيـار توجـه              رغم   يعل

اند و از طريق ايجاد سهم و نقش مـشترك بـراي خـدا و انـسان در انجـام گـرفتن                       كرده
  . اند كردارهاي ارادي آدمي، در كار حل معماها كوشيده

  
  ): ها بين الامرين(هاي ميانه  نظريه) 2

كرد مـستقل خـدا يـا انـسان       از جبر و اختيار، جمله نتيجة عمل     معماهاي برآمده 
كند و انسان در  هايي كه در دست است وقتي خدا مستقلاً عمل مي بر طبق گزارش. است

 جبر و معماهاي مربـوط بـدان        ؛انجام دادن كردارهاي ارادي خود، كمترين تأثيري ندارد       
 رايـج از ديـدگاه معتزلـه، انـسان          آيد و چـون بنـابر تفـسير        ببار مي ) معماهاي الف و ب   (

 تفـويض و    ،گـردد  كند و خود، آفريدگار كردارهاي ارادي خويش مي        بالاستقلال عمل مي  
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  بنــابراين متفكرانــي كــه . شــود حاصــل مــي) معماهــاي ج و د(معماهــاي مربــوط بــدان 
اند تا معماها را حل كنند، به نوعي خدا و انسان را در انجـام گـرفتن كردارهـاي                    كوشيده

كه معتزله، برخلاف اتهاماتي كه در طول تاريخ بر آنان           اند، چنان  رادي آدمي دخالت داده   ا
  . اند چنين كرده» اِقدار«وارد شده است، با طرح نظرية 

ديگر متفكران، اعم از فلاسفه، متكلمان اشعري و متكلمان اماميه نيـز در همـين               
  : اند طريق گام زده

در حـل   ) انـسان (و فاعـل    ) خـدا (يك خالق   و تفك » كسب«اشاعره با طرح نظرية     
  اند؛  معما كوشيده

لا جبـرَ ولا تفـويض      «: مبني بر اين كه   ) ع(متكلمان اماميه با تكيه بر قول معصوم      
انـد و هـم      سخن گفته » اِقدار«اند، هم به نوعي از       راهي ميانه جسته  » بل امَرٌ بينَ الأمَريَنِ   

 را فاعـل بعيـد كردارهـاي ارادي انـسان و            كه خواجه نصير تصريح كرده است، خدا       چنان
اند و سرانجام فلاسـفه، بـه مـدد          انسان را فاعل قريب كردارهاي ارادي خود بشمار آورده        

مباني فلسفي، ضمن لحاظ كردن نقش خدا و انسان در انجـام گـرفتن كردارهـاي ارادي                 
  .33اند دانسته» مجبور مختار«آدمي، انسان را 

  
  رفانيهاي ع  مولانا و نظريه-3
  : ها اشاره به ديدگاه:  درآمد-3-1

رود و هر معنايي كـه از تـصوف        تصوف و عرفان، گاهي به صورت مترادف بكار مي        
به تعبير اهل منطق، گاهي نسبت ميان تـصوف و          . شود  از عرفان نيز اراده مي     ،اراده گردد 

وي برقرار  عرفان، از نسب اربعه، نسبت تساوي است و گاهي ميان اين دو معنا نسبت تسا              
از جملة اين معاني، معـانيي  .  داراي معنايي خاص است،نيست و هر يك از اين دو عنوان    

تصوف، مكتب زهد اسـت و روش آن، روشـي اسـت            : آيد ببار مي ) مِتُد(است كه از روش     
تـوان   بكوتـاهي مـي   . هدانه و عرفان، مكتب عشق است و روش آن روشي است عاشقانه           از

 بـه ديـن بـه    34تصوف از جهت تقيد.  و عرفان را مكتب عشق   خواند تصوف را مكتب زهد   
عرفان، از جهت عدم تقيد     . توان از آن به كلام شهودي تعبير كرد        ماند و مي   علم كلام مي  

  . 35را فلسفة شهودي خواند توان آن به فلسفه شبيه است و مي) استقلال(
د بـه سـوي   بدين نكتة بسيار مهم نيز بايد توجه كـرد كـه سـالك در مـسير خـو         

  گـذرد و سـرانجام بـه مرتبـة عـشق           ورزد و از مرحلة زهـد مـي        حقيقت، نخست زهد مي   
گاه بلند عرفان مي رسد و عنـوان         رسد، يعني كه نخست، صوفي است و سپس به پاي          مي

  . عارف مي يابد
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تصوف، نام و عنـواني اسـت بـر         : بر اين اساس در تفاوت تصوف و عرفان گفته اند         

توسط سير و سلوك و عرفان، نام و عنواني است بر مرتبة نهـايي ايـن                مراتب ابتدايي و م   
  : ناظر بر اين معناستسير سخن سعدي

 عالم و عابد و صوفي همه طفـلان رهنـد         
 

 36مرد اگر هست به جز عارف رباني نيست        
 

گرچه در تعبير شاعرانه سعدي عالم و عابـد و صـوفي زاهـد در قيـاس بـا عـارف                
گـاهي بلنـد دارنـد كـه در      ما هر يك در مقام و در مرتبة خود پـاي     ا ،رباني، طفلان رهند  

ماجراهـاي شـيخ ابوسـعيد      . آيـد  گاهي بلند بـشمار نمـي      گاه برتر عارف، پاي    قياس با پاي  
 ايـن   ، از ابوالخير، در مقام عارفي عاشق، در برابر قشيري، به عنوان صـوفيي بلنـد مرتبـه               

هـا    كلامي و ديدگاه عاشقانة فلسفي ـ حكايت تقابل و از اين دو ديدگاه ـ ديدگاه زاهدانة 
نظـري و    توان سعة صدر و آزاد فكري فلسفي را در ابوسعيد و نوعي تنگ             مي. گويد باز مي 

  .ا در قشيري آشكارا مشاهده كردفكر كلامي ر
هاي صوفيانه ـ عارفانـه    توان نتيجه گرفت كه در تبيين ديدگاه از اين مقدمات مي

هاي  ها و نظريه    كرد و تفاوت رفتاري و عملي و نيز اختلاف ديدگاه          بايد بدين نكات توجه   
. ها را در تفاوت و اختلاف فكـر فلـسفي و فكـر كلامـي بـاز جـست                   ابوسعيدها و قشيري  

راهي در آن    پيداست كه كار، كاري است خطير و راه، راهي است كه احتمال لغزش و گم              
هاي اظهار شـده در      رم كه تبيين نظريه   خواهم نتيجه بگي   با احتياط تمام مي   . بسيار است 

  . زمينة جبر و اختيار، در حوزة تصوف و عرفان هم از اين قاعده مستثنا نيست
در مكاتب صوفيانه ـ عارفانه هم از جبرگرايي سخن در ميان آمـده اسـت، هـم از     

  . اختيارگرايي
مي بـه  ي انديشة كلا بو،توان چنين نتيجه گرفت كه از جبرگرايي  در بادي امر مي   

اين تلقّي و اين دريافت با      . گردد رسد و از اختيارگرايي، فكر فلسفي احساس مي        مشام مي 
كـه  ) ق525د   (ة به عنوان نمونه از سخن عـين القـضا         ، درست است؛  نگاهي و به لحاظي   

وي . گـردد  داراي تمايل فلسفي و آزادانديشي فيلسوفانه است، آشكارا اختيار دريافت مي           
  :گويد كند و مي توصيف مي» يختارمسخّر م«انسان را 

اي عزيز، هرچه در ملك و ملكوت است هـر يكـي مـسخّر كـاري                «
معين است، اما آدمي مسخّر يك كار معين نيست؛ بلكه مسخّر مختاري            

آدمي را  . است، چنان كه احراق در آتش بستند، اختيار در آدمي بستند          
 ـ   محـل اختيـار      ]آدمـي [پس چون   .  صفتي نيست  ،جز مختاري  ه آمـد، ب

  37.»...واسطة اختيار از او كارهاي مختلف در وجود آيد 
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اين سخنان در ذات و جوهر خـود، همـان سـخنان فيلـسوفان در بـاب اختيـار و        
 38كه حكيم سبزواري، در حاشية خود بر اسـفار صـدرالمتألهين           آزادي انسان است، چنان   

اري است كه در اختيار     انسان، مضطريّ است در صورت مختار يا مخت       : كند كه  تصريح مي 
  . خود اجبار دارد

)  ق 9سده  (در برابر ديدگاه عين القضاه، تأمل در ديدگاه ملاحسين واعظ كاشفي            
رساند كه تفـسير وي      كننده را بدين نتيجه مي     تر است، تأمل   كه تمايلات كلامي وي قوي    

  » ختيـار از اختيـار تـا ا  «كاشـفي، بـه ظـاهر بـه بيـان سـير          . 39از اختيار هم جبري است    
كند و سـرانجام    كار خود را آغاز مي ،پردازد تا نشان دهد كه سالك با اعتقاد به اختيار          مي

جا كه  كند آن نهد و تصريح مي رسد اما بر مراتب سير سالك نام جبر مي    هم به اختيار مي   
  :در حقيقت مجبور است» كه نفس او را اختياري هست«سالك بايد بداند 

 جزئي و اين ضّد اختيار اسـت و سـالك را            جبر: و جبر چهار است   «
در بدايت حال بايد دانست كه نفس او را اختياري هست كه امر و نهـي                

اختيـار نباشـد و اگرچـه در         و امر بي  ... و وعد و وعيد بر آن متفرّع است         
 جبر  ]دوم[حقيقت ايشان مجبورند، اما از مجبوريت خود آگاهي ندارند؛          

 ـ ]سـوم [فعال اسـت و    تيقن و آن در مرتبة توحيد ا       ق و آن در  جبـر تخلّ
     مجبوريت خـود را     ،ان در اين مرتبه   طمرتبة توحيد صفات است و متوس 

 .را جبـر تحقيـق خواننـد        جبر كلي كه آن    ]چهارم[نمايند و    مشاهده مي 
اء اخص الخواص را دست دهد و در اين مرتبه جبر و جـابر              نبقاي بعدالف 

ر روي نمايد، و چنانكه در بـدايت        و مجبور يكي باشد و باز اين جا اختيا        
  .40»...مختار بوده، اينجا نيز باشد 

بدين نكتة بسيار مهم نيز بايد توجه كرد كه سالك به سبب سير از زهد به عشق                 
آيد، تفسيري   و از تصوف به عرفان و تحوليّ كه در انديشة وي، در پرتو اين سير پديد مي                

كـه   يابـد، چنـان    هاي مختلف مي   ردد و جلوه  گ دهد نيز دگرگون مي    كه از جبر بدست مي    
  . تأمل در تفسير عارف و متفكر بزرگ ابن عربي، از جبر، مؤيد اين نظر تواند بود

سره كردار خدا    گرايد و كردارهاي انسان را يك      ابن عربي، گاهي به جبر مطلق مي      
ام خـدا   وي ضمن تقسيم احك   . كوشد تا در اين باب به نسبيت بگرايد        بيند و گاهي مي    مي

در حق بندگان به حكم ارادي، يعنـي حكمـي كـه از ناحيـة ارادة الاهـي اسـت و حكـم                       
تكليفي، يعني حكمي كه از ناحية امر الاهي است، تصريح مي كند كه خداوند به برخـي                 
از بندگان فرمان مي دهد كه طاعت بورزند و به برخي امر مـي كنـد كـه مرتكـب گنـاه                      

بردار فرمان الاهـي     مامي كردارهاي نيك و بد خود فرمان      گردند و انسان در انجام دادن ت      
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   هر بدي نيـز هماننـد هـر نيكـي، بـه مقتـضاي ارادة خـدا و علـم ازلـي او بظهـور                      ؛است
دارد و هماننـد    ز رأي ويژة خود را ابراز مي      با اين همه، ابن عربي در اين باب ني         41رسدمي

  و طبيعـت انـسان او را مجبـور         دوگرايان اشعري بر آن نيست كه عـاملي بيـرون از ذات             
 بلكه بر آن است كـه جبـر، اسـتعداد و اقتـضاي     42دارد سازد و به كار نيك و بد وا مي      مي

 و كل هستي به حكم استعداد و اقتـضاي ذاتـي و لايتغيـر               43تغييرناپذير موجودات است  
كنـد و كردارهـاي ارادي انـسان نيـز جزئـي از آن كـلّ                 خود، در طريقي معين سير مـي      

مـا  «: مانـد كـه بـه قـول خيـام          بنابراين انسان به عروسك خيمه شب بازي مـي        . 44است
دليل و برهان      و اثبات هرگونه قدرت براي وي دعوي بي         45»...لك لعبت باز  فلعبتگانيم و   

» عين ثابـت  «بي از    به تعبير ابن عر    ، و ، اما بدان سبب كه كردارهاي وي از ذات او         46است
و خداونـد تنهـا آن را از علـم بـه عـين آورده اسـت هـم              نيست  ) مخلوق(او، كه مجعول    

ابـن عربـي در جنـب ايـن         . 47مسؤول است، هم پديدآورندة كردارهاي نيـك و بـد خـود           
. بجويـد ) بين الامرين (كشاند تا راهي ميانه      جبرگرايي مطلق، گاهي كار را به نسبيت مي       

هـيچ يـك بطـور مطلـق        نه جبر، نه اختيار، نه اضطرار،       : كند كه  بر اين اساس تصريح مي    
با وجود مـردود    » مسؤوليت انسان «و  » خلق گناه « و در تلاش براي تبيين       48معني ندارد 

 در  49پردازد كه سـخت بـه ديـدگاه بـاقلاني          شمردن نظرية كسب، به طرح ديدگاهي مي      
براساس اين ديدگاه، خداوند آفرينندة ذات كردارهاي انسان اسـت          . ماند توجيه كسب مي  

 گناه كردن   ،توان گفت كه خدا     نه طاعت است و نه معصيت، بنابراين نمي        و ذات كردارها  
 و چنـين اسـت كـه بـاقلاني بـا            50انسان را مقدر فرموده يا به خلق گناه پرداختـه اسـت           

نهند تـا چونـان      گام مي » طريق ادب «توجيهي كلامي و ابن عربي با توجيهي عرفاني در          
  : اه او بشمارند گناهي را كه اختيار انسان نيست، گن،حافظ

  
 گناه اگـر چـه نبـود اختيـار مـا، حـافظ            

 

 51اش و گو گناه من اسـت      بتو در طريق ادب      
 

مولانا، بي گمـان عـارفي اسـت عاشـق، داراي مـشربي      :  مولانا و نگاه ديگرگونة او     -3-2
بيني و روشن رايي و آزادانديـشي كـه جملـه صـفات               هايي چون روشن   فلسفي، با ويژگي  
نگاه خردمندانه و سعة صدر فيلـسوفانة او راه را بـر هـر گونـه                . آيند   مي فيلسوفانه بشمار 

بندد   ها تنگ نظري هاي برآمده از ايدئولوژي مي         تنگ نظري متكلمانه و به تعبير امروزي      
دهد؛ دو نعمت و دو موهبتي كه      و به مخالفان نيز حق انديشيدن و مجال عمل كردن مي          

. شـود   ينة فاضله به روي آن جامعه گـشوده مـي         اگر در يك جامعه تحقق يابد درهاي مد       
. گردد  نمون مي   مهم ره  ةتأمل در سخنان مولانا در زمينة جبر و اختيار ما را به چند مسأل             
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 جبر و اختيار را در سراسر مثنوي و بويژه در دفتر پنجم طرح كرده، و مورد                 ةمولانا مسأل 
  :بحث قرار داده است

  :جنبة نظري بحث پايان ناپذير فلسفي؛ -3-2-1
 چنـين بحـث اسـت تـا حـشر بـشر            هم

 

در ميـــان جبـــري و اهـــل قـَــدر    
)3214/ 5مولوي، مثنوي، (  

 

پردازد، امـا در دفتـر        مولانا، جاي جاي در مثنوي به طرح بحث جبر و اختيار مي           
  از ســوي مــسلمان  )  جبرگرايــيةنماينــد( كــه مــغ كــافر   2912پــنجم از بيــت  

شود، بحثي مستوفي در زمينة جبـر و اختيـار            دعوت مي به اسلام   )  اختيارگرايي ةنمايند(
يابد و پس از آن مولانا از مـشكل گـشاي تمـام                ادامه مي  52 3229گيرد و تا بيت       در مي 

پوزبنـد وسوسـه    «: گويد  مشكلات از جمله مشكل جبر و اختيار، يعني از عشق سخن مي           
هاي خود را بـا      اهدر جريان اين بحث مفصل، طرفين بحث ديدگ       . 53»...عشق است و بس     

در اين بحث به ظـاهر      . فشارند  كنند و بر اثبات باور خود پاي مي         ادلّه و براهين مطرح مي    
گيـر كـه در كتـب كلامـي و       هـاي طـولاني و نفـس       قياس با بحث  كه در    54مفصل و دراز  

  : اين بحث سودمند. شود، بحثي است كوتاه و سودمند فلسفي در اين باب مطرح مي
داران نظريـة جبـر و    هـاي طـرف     وزشي دارد و خواننده را با ديـدگاه       اولاً، ارزش آم  

 مورد استفاده قـرار  ،شيوة گفت و گو يا محاوره، كه در بحث. سازد اختيار بخوبي آشنا مي  
گرفته است بهترين شيوة بحث و برترين روش كشف حقيقت است؛ روشـي كـه سـقراط       

سقراط و افلاطون با همـين      شمارد و فلسفة      آن را مطمئن ترين روش كشف حقيقت مي       
  . شيوه و روش طرح شده است

ثانياً، دعوتي است به آزادانديشي كه گفت و گـوي آزاد جبـري و قَـدري، خاصـه                  
كه يكي به صفت كفر و ديگر به صفت ايمان موصوف است نشان دهندة فضايي اسـت                آن

ن گفـتن و    كه بطور نسبي بر آن آزادانديشي حاكم است و كافر و مؤمن، هر دو حق سخ               
 ة عصر زرين فرهنگ ايـران اسـلامي در سـد          ةآزادانديشي خصيص . اظهارنظر كردن دارند  

چهارم هجري قمري است؛ روزگار سامانيان كه عصر فردوسـي و ابـن سـينا و ابوريحـان                  
 هفتم، يعني در عـصر مولانـا ديگـر بـر فـضاي              ة گرچه در سد   هاين خصيص . بيروني است 

هـايي از    مغول حاكم نبود، اما بـر بخـش  ةس از حملاجتماعي ـ سياسي خراسان بزرگ پ 
چنـان   راندنـد هـم   گرا بر آن حكم مـي  ايران فرهنگي، از جمله بر روم كه سلجوقيان ايران   

 كـافر جبـري و مـسلمان قَـدري گرچـه            غوگوي م آزادي حاكم بر گفت   . حاكميت داشت 
خشي از آن انعكـاس     گمان ب  ممكن است بخشي از آن برآمده از آرمان مولانا باشد، اما بي           

اي كه زبان اكثر مردم آن        زيست؛ جامعه   اي بود كه مولانا در آن مي        اوضاع و احوال جامعه   
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هاي   باختة زبان فارسي و فرهنگ ايراني بودند كه نام          چنان دل  ،فارسي بود و حاكمان آن    
   55.كردند نامه وام مي خود را از نام پهلوانان شاه

ترين ويژگي اين گونه     يل فلسفي است، آن هم مهم     ثالثاً، نشان دهندة ويژگي مسا    
 الطّرفين بودن آن است كـه اثبـات هـر           ليمراد از جد  . الطّرفين بودن  مسايل يعني جدلي  

كـه هـم     چنـان .  ممكن است  ، متناقض مورد بحث   ةيك از دو طرف يا هر يك از دو مسأل         
. ر را بـه اثبـات رسـاند        اختيـا  ،توان با ذكر دليل     توان بر اثبات جبر دليل آورد، هم مي         مي

شوند آن اسـت كـه بـراي     عادت انسان، بويژه آنان كه در محيط هاي عقيدتي پرورده مي    
جويند و در جريان طرح آراء مختلف در يك زمينـه             هر پرسش، پاسخي قطعي و بتيّ مي      

 جبر و اختيار هم برآنند كه       ةدر پي آنند تا يك رأي را باثبات رسانند، چنان كه در مسأل            
از اين دو نظريه، صواب و نظرية ديگر خطاست، بنابراين پذيرش اين امر كه هـر دو                 يكي  

پذير است و بطور نسبي صواب، امري است كه به ذهني فلسفي نيـاز                 اثبات ،طرف مسأله 
شكل بگيرد، آزاد بينديـشد،     ) آزاد بطور نسبي  (دارد؛ ذهني كه در فضايي فرهنگي و آزاد         

 و دست كم احتمال بدهد كه حقيقت تنها نزد او نيـست             به حقوق ديگران احترام بگذارد    
. 56تنها او مصيب نيست و ديگران مخطي      . اند  و ديگران نيز چونان او از حقيقت بهره برده        

بنابراين چنان . اي از حقيقت باشد    و چون چنين است آراي ديگران نيز ممكن است جلوه         
... ر كار كشف حقيقـت بكوشـند        طرفانه د   گفت همه بايد، خردمندانه و بي       كه سقراط مي  

 ةبا چنين ذهنيت و با چنين بينشي است كه مولانا در دفتر پنجم مثنوي به طرح مـسأل                 
  . پردازد جبر و اختيار مي

 غنشاند، ادلةّ جبرگرايان را از زبان م ـ         جبرگرا را در برابر مسلمان اختيارگرا مي       غم
اين محاوره و   . 57كند  ن بيان مي  من مؤ داران نظرية اختيار را از زبان مسلما       و براهين طرف  

كند مسأله پايان ناپذير است و ايـن          اي است كه خواننده احساس مي           استمرار آن به گونه   
اين امر براي آنان كه به موضوع از منظـري فلـسفي، و نـه از                . گفت و گو را پاياني نيست     

ي است؛ زيرا آنـان  نگرند و داراي مشربي فلسفي هستند كاملاً طبيع  ديدگاهي كلامي، مي  
رود و هر مرحله از كمال نـسبت بـه            دانند كه انسان در راه است و به سوي كمال مي            مي

چنين است كه انسان تربيت يافته در فـضاي فكـر           . شود  مرحلة فراتر، نقص محسوب مي    
انديـشد و     مي. كند كه در راه است و راه بپايان نرسيده است           فلسفي، همواره احساس مي   

هاي علمي از يك سـو، و اوضـاع و احـوالي كـه او را در بـر                   شد و براساس داده   اندي  باز مي 
يابـد و     گذارند از سوي ديگر، بطور نسبي به حقيقت دست مـي            اند و بر او تأثير مي       گرفته

شيوة برخورد با مسائل فلسفي هم چنين است و بايد كه چنين            . راهي هم جز اين نيست    
تا وقتـي كـه   . د با آن هم از اين قاعده مستثنا نيستباشد و مسألة جبر و اختيار و برخور    
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ص و استدلال و عقل در ميان است، ماجرا بـه           فحانديشد و تا وقتي كه بحث و          انسان مي 
دارد و    همين صورت و سان ادامه دارد و همين امر است كه آدمي را زنده و پويا نگه مـي                  

 استمرار نيابد بـدان معناسـت       اگر ماجرا متوقف شود و قصه     . بخشد  به زندگي او معنا مي    
كه حركت و پويايي انسان و حتي حيات و تفكر او متوقف شـده اسـت، و اگـر بـا توقـف                       

معني خواهد بود كه انـسان   يابد ـ حياتي پوچ و بي   حيات او ادامه يابد ـ كه نمي ،انديشه
 او  شناسان بـر ابزارسـازي      و اگر به شيوة جامعه    » است) متفكر(حيوان ناطق   «به هر حال    

معرفي كنيم بايد بپذيريم كه ايـن ابزارسـازي هـم    » حيوان ابزارساز«تأكيد ورزيم و او را   
هـا   آيد و پرسش   از انديشه و تفكر، پرسش ببار مي      . اوست) نطق(مده از انديشه و تفكر      آبر

هاي قطعي و بتّـي و غيرقابـل          يابند، اما نه پاسخ     نيز در پرتو تفكر نسبي انسان، پاسخ مي       
ها به حوزة اعتقـاد و ايـدئولوژي تعلـق دارد، نـه بـه حـوزة                    كه اين گونه پاسخ    تجديدنظر

هاي مربوط بدان، جمله آسماني است و هر آن  ها و پاسخ اعتقاد و ايمان، و پرسش. فلسفه
ها و    چه آسماني است لايتغير و غيرقابل تجديدنظر است، اما فلسفه و به تَبع آن، پرسش              

 و چونان زمين و اهل زمـين، پيوسـته در حـال تغييـر و                هاي فلسفي، زميني است     پاسخ
هـاي    ها اهميتـي خـاص دارد و اگـر جـواب            در اين حوزه، پرسش   . تحول و استمرار است   

شـود،    ها كاسته مي    توانند بيابند نه از اهميت آن       يابند و نمي    قطعي و بتيّ نيابند، كه نمي     
فلــسفه، دانــش : انــد ههــا را ناديــده گرفــت كــه درســت و راســت گفتــ تــوان آن نــه مــي
هاي قطعي و ثابت نيابند  هاي فلسفي، پاسخ ها و اگر پرسش هاست، نه دانش پاسخ     پرسش

  : 58ها صرف نظر كرد توان از آن نمي
 ام، آمــدنم بهــر چــه بــود  از كجــا آمــده

 ام سخت عجب كز چه سبب ساخت مرا         مانده
 

ــه كجــا مــي   روم آخــر ننمــايي وطــنم ب

 ز اين سـاختنم   ه بوده است مراد وي ا     چيا  
 

هاي فلسفي طرح     ترين پرسش     است جدي   59در اين دو بيت كه منسوب به مولانا       
هـا در    ها به قصد نمـودن اهميـت آن         شده است و گوينده ضمن تأكيد ورزيدن بر پرسش        

هـاي فلـسفي،    گويد؛ حيرت در برابر پرسـش  زندگي خردمندانة بشر، از حيرت، سخن مي  
  . فلسفه، فرزند حيرت استكه اساساً به گفتة افلاطون، 

هـاي قطعـي نيابـد و پيوسـته           ها پاسخ   نمايد كه پرسش    گاه چهره مي    و حيرت آن  
 جبر و اختيـار در دفتـر        ةرسد مولانا در طرح كردن مسأل       بنظر مي ... تجديد و تكرار شود     

  ):5/3214(پنجم و بسر بردن آن با بيت 
 چنـين بحـث اسـت تـا حـشر بـشر             هم

 

ــل     ــري و اهـ ــان جبـ ــدردر ميـ  60قَـ
 

ها توجه داشته و كوشيده است به خوانندگان          بدين معاني و به اهميت فلسفي آن      
 هاي فلسفي و لازمـة زنـدگي خردمندانـة بـشري             لازمة پرسش  ،بفهماند كه اين استمرار   
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است و به هيچ روي در پي آن نبوده است تا بحث فلسفي مستمر تا حشر بـشر را امـري                     

كنند كه    هايي از سخن فلسفي مولانا برداشتي منفي مي         نذه! معنا جلوه دهد     و بي  منفي
  !نگرند ها نمي اند و خردمندانه به پرسش تربيت فلسفي نيافته

ها به دو مـسأله       توان از آن    پردازد كه مي    مولانا در ادامة سخن خود به مسايلي مي       
  : راه برد

 ـ  « يكي، نفي انحصارطلبي اعتقادي و اين كـه بـه تعبيـر برزويـه                - صيبم و  مـن م
اي از حقيقت دارنـد   ها، هر يك بهره ها و نحله  و قبول اين معنا كه فرقه      61»خصم، مخطي 

ماندنـد دسـت از آيـين خـود بـر        مانند كه اگر فـرو مـي        و در برابر مخالفان خود فرو نمي      
دهـد تـا از       مندي نسبي از حقيقت است كه به آنان مجـال مـي             داشتند و همين بهره     مي

  .62نندباورهايشان دفاع ك
 گـر فـرو مانـدي ز دفـع خـصم خـويش      
 چون بـرون شوشـان نبـودي در جـواب         

 

ــيش     ــادي ز پ ــر افت ــشان ب ــذهب اي  م
 پــــس رميدنــــدي از آن راه تبَــــاب

 

هـا در ايـن جهـان          چرا كه بقاي فرقه    ؛ دوم، تأييد تكثرگرايي يا پلوراليسم ديني      -
دهد تا    فرصت مي معلول قضاي الاهي است، به همين سبب قضاي الاهي به آنان مجال و              

از نظر فكري و استدلالي پرورش يابند و به دفاع از باورهاي خود برخيزند و از انتقادهاي                 
  :63رقيب، مغلوب نگردند و تا رستاخيز باقي بمانند

ــون ــد دوام آن روش   چ ــضي ب ــه مق  ك
ــصم    ــكال خ ــزمَ از اشِ ــردد مل ــا نگ  ت
ــدام   ــت م ــاد و دو مل ــن هفت ــه اي ــا ك  ت

 

ــي  ــر  مـ ــل پـ ــان از دلايـ  ورشدهدشـ
 تــا بــود محجــوب از اقبــال خــصم    
 در جهـــان مانَـــد الـــي يـــومِ القيـــام

 

اي و از جمله با طرح چند تمثيل بـر            در ادامة سخن و در ابيات بعدي نيز به گونه         
  .64ورزد اين معنا تأكيد مي

اين تكثرگرايي لازمة اين جهان است، از آن رو كه اين جهان، جهان كثرات است               
گرايـان، خاصـه     ر اين جهـان، گرچـه آرمـان و آرزوي وحـدت           و دست يافتن به وحدت د     

 وحـدت گرايـي     ،جـست و جـوي وحـدت      . عارفان وحدت گراست، اما سخت دشوار است      
رسـيدن بـه   . نمايـد  شايد در عالم نظر ميسر گردد، اما در عالم عمل سخت نـاممكن مـي     

در پـي آن    به همين سبب عرفـا      . پذير نيست   آييني يگانه، گرچه مطلوب است، اما امكان      
كوشند تا بر عاملي انگشت نهند كـه هـر           نيستند تا مذهب كسي را تغيير دهند؛ بلكه مي        

كس با هر مذهبي بتواند بدان روي آورد و بدان دل بسپارد؛ عامل عشق، عاملي كـه هـر                   
تواند بدان دل بدهد و به هم دلي با ديگـران دسـت يابـد     كس با هر مذهب و هر باور مي     
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 و به قول ابن عربـي، راه رهـايي   65»پوزبند وسوسه عشق است و بس   «: كه به گفتة مولانا   
   :66گرويدن به دين عشق است

 ـ ادَيــنُ بِــدينِ   هــتي تَوجالحــب، أنََّّـ
 

ــاني   ــي و ايمـ ــب دينـ ــه، فالحـ  ركائبِـ
 

ش به مولانا خواسـت تـا از        تالدين چلبي به سبب اراد      چنين است كه چون حسام    
بـر مـذهب خـود      : درآيد مولانا بدو گفـت    ) حنفي(مذهب مولانا   به  ) شافعي( خود   مذهب

 يعني كه از ديدگاه مولانا عـشق، عامـل وحـدت در             !باش ليكن طريق عشق را از ياد مبر       
 در پرتو آن، جنگ هفتاد و دو ملت و ستيز و كشمكش پيروان اديـان          و عين كثرت است  

  .و مذاهب مختلف، به صلح و آشتي بدل شود
ولانا، ابن عربي و ديگر بزرگان اهل عرفان، كه به مشرب فلسفي            چنين است كه م   

هاي فلسفي باور دارند ضمن تأكيد بر تكثرگرايي ديني، عشق را بـه عنـوان        و آزادانديشي 
ورزند؛ طريقي كه تا      كنند و بر پيروي از طريق عشق تأكيد مي          عامل وحدت پيشنهاد مي   

نا در فيه مافيه تـصريح و تأكيـدي اسـت           سخن مولا . روزگار ما به از آن يافت نشده است       
بدين معنا كه لازمة اين جهان، كه جهان كثـرات اسـت، تكثرگرايـي دينـي و لازمـة آن                    

  :جهان، كه جهان وحدت است، وحدت ديني خواهد بود
است؟ همـواره دو و سـه بـوده         گفتم آخر اين دين كي يكي بوده        «
  شـما ديـن را يـك      . و جنگ و قتال قايم ميان ايشان      ) تكثر اديان (است  

يك آن جا شود، در قيامت، اما اين جا كه          !  چون خواهيد كردن؟   ]واحد[
دنياست ممكن نيست، زيرا اينجا هر يكي را مرادي است و هوايي است              

  67» ...مختلف 
                                      

   سودمندي در زندگي؛ جنبة عملي-3-2-2
گـر    ها در زندگي، بيـان       آن هاي جبر و اختيار و استمرار      عوامل بروز و ظهور نظريه    

 يا دو امر رفع كنندة نياز بشر در ،اين حقيقت است كه جبر و اختيار به مثابة دو نياز بشر
هيچ چيز در زندگي    : د و اين از آن روست كه      شو  يابد يا غايب مي     ختلف حضور مي  ادوار م 

. ز داشـته باشـد    يابد، مگر آن كه انسان بدان نيا        آيد و بويژه استمرار نمي      انسان پديد نمي  
. مانـد   آيد يا اگر احياناً پديد آيد پايدار نمـي          چيزي كه انسان بدان نياز ندارد يا پديد نمي        

جبر و اختيار هم از اين قاعده مستثنا نيست و ظهور و بروز و استمرار آن در طول تاريخ، 
  .اهي صادق بر اثبات اين مدعاستخود گو

گرچه نه او و نه ديگر متفكران بدين معنا         آيا مولانا بدين معنا توجه داشته است؟        
تواند دسـت     هايي هست كه مي     رسد در سخنان مولانا نكته      اند، اما بنظر مي     تصريح نكرده 
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نيـاز،  «: اگر بدين اصل وفـادار مـانيم كـه   . اي بر توجه وي بدين معنا بشمار آيد       كم نشانه 

 و تأكيـد مولانـا بـر        ، بتصريح »سبب بروز و ظهور يك امر و نيز موجب استمرار آن است           
تر بدان اشارت رفت، توجه كنيم و بياد آوريم كه  ها، كه پيش ها و نظريه لزوم تكثّر ديدگاه

رسـيم     ، منطقاً بدين نتيجه مـي      68داند  وي استمرار اين تكثّر را در اين جهان ضروري مي         
 ـ                 دگي كه مولانا به جنبة عملي موضوع و لاجرم به سودمندي نظرية جبر و اختيـار در زن

دانسته است كه جبر و اختيار ابزار رفع نياز اسـت و              عملي انسان توجه داشته است و مي      
گيري از آن مثل هر امر ديگر نسبت به برخي نيك و نسبت به برخي ديگر بد بشمار                 بهره
 ؛شود گيرد و گاهي مورد سوء استفاده واقع مي آيد، گاهي مورد حسن استفاده قرار مي مي

توان با آن هيزم شكست و به رفـع نيـاز مـشروع                تيشه است كه هم مي     داستان، داستان 
توان با آن دست به ويراني زد و شر بر انگيخت، چنان كه در يـك بيـت                    پرداخت، هم مي  

نـدادم كـه ديـوار مـسجد        / ترا تيشه دادم كه هيزم شكن       «: المثل گونه آمده است     ضرب
كند كه جبر ممكن است پر و بال          ي مولانا خود با هدف طرح همين معنا بيان م         69.»بكن

بـرَد،    پرواز كاملان به سوي مقصد عالي باشد و چونان بال باز كه او را به نزد سلطان مـي                  
كاملان را به كوي حقيقت برساند، اما براي جاهلان بند و زندان بشمار آيد و چونان بـال                  

 ـ برد، جاهلان را نه بـه كعبـة مقـصود         زاغان كه زاغ را به گورستان مي        تركـستان  ه، كـه ب
  :70جاهليت و هلاك ببرد و در آن جا سر گردانشان سازد

ــاملان  ــال كـ ــر و بـ ــد پـ ــر باشـ  جبـ
ــم ــر را   ه ــن جب ــل دان اي ــو آب ني  چ

ــردَ    ــلطان ب ــوي س ــازان را س ــال، ب  ب
 

 جبـــر هـــم زنـــدان و بنـــد كـــاهلان 
ــرگ آب، مـــؤمن را و خـــون مـــر   رابـ

 بــال، زاغــان را بــه گورســتان بــردَ    
 

يابد اعتقـاد      آن جا كه تحول و انقلاب ضرورت مي        ،چنين است حكايت اختيار نيز    
آورد، چنان كـه در   شود و تحول پديد مي به ارادة آزاد و اختيار، عامل حركت و تحول مي  

برابر ستم امويان چنين شد و مردم آزادة ايران با اعتقاد به آزادي و اختيـار، بنيـاد سـتم        
 خشم دهاقين خراسان، زاغ و زغن امويان را از وزش«گران اموي را ويران ساختند و  ستم

دهـد   نگاهي به تاريخ پر فراز و نشيب ميهنمان ايران نـشان مـي           . 71»باغ وطن بيرون راند   
كه چگونه گاهي اعتقاد به اختيار، عامل تحول و بقاي ملّت بزرگ ايران بوده است، چنان                

 پي جريان قَدرگرايي، كـه      توفاني بود كه آرام آرام در     » وزش خشم دهاقين خراسان   «كه  
ريشة ايراني داشت و از عصر امويان عليه جبرگرايي اموي كه ريشة عربي داشـت و ابـزار                  

  . سركوب مردم بود، شكل گرفت و رشد كرد و بثمر رسيد
ها، اعتقـاد بـه جبـر فريـادرس      ها و بزانو در آمدن هم چنين گاهي در پي شكست     

 و عامل تسليم و رضا ضامن بقاي ملت بزرگ مردم ما شده است و درس صبر و شكيبايي    
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المثل پس از حملـة مغـول، مـدد گـرفتن از تـصوف و                 ايران گرديده است، چنان كه في     
عرفان و اعتقاد به جبر و تسليم و رضا در برابر حوادث سهمگين و بنيان كـن بـه عنـوان         

  :72نجات بخش ايران و مردم ايران بوده است كه» وزش باد استغناي حق«
ــر  ــربن  ب ــسليم س ــتانة ت ــافظهآس   ح

 

 كــه گــر ســتيزه كنــي روزگــار بــستيزد 
 

نماد (اي   شود و انسان اسير دست شير نر خون خواره          ها يكسره بسته مي     وقتي راه 
  :73گردد كه رهايي از او ممكن نيست جز تسليم و رضا گزيري ندارد مي) قدرت

ــان راه ــار  اي رفيقـ ــست يـ ــا را بـ  هـ
ــاره  ــو چ ــا ك ــسليم و رض ــه ت ــز ك  اي ج

 

ــكار    ــير شـ ــيم و او شـ ــوي لنگـ  آهـ
ــون   ــر خ ــير ن ــف ش ــواره در ك  !اي؟ خ

 

اين معاني و اين شواهد، اعم از آن كه حال و هواي اجتمـاعي و سياسـي داشـته                   
برآورنـدة  : باشد يا رنگ و بوي عرفاني، و يا هر دو، در يك امر مشترك است و آن اين كه          

، حس و تجربه و مطالعـة تـاريخي      بدين معنا كه اولاً   . نيازهاي انسان است و واقعيت دارد     
 و اختيار، به مثابة عامل و ابزار برآورندة برخي از نيازهـاي             74مثبت اين مدعاست كه جبر    
آيد و چنان نيست كه يكي از آن دو الزاماً مفيـد و مثبـت و          بشر، اموري واقعي بشمار مي    

ري خطـا    نظ ـ از منظر نظر، صواب محسوب شود و ديگري ناسودمند و منفي و از ديدگاه             
دگي عملي انسان، براساس معيـار متفكـران        ننشان در عمل و در ز     باشد، ثانياً، مفيد افتاد   

 75»هر چه در عمل مفيد افتد حقيقت اسـت        «: دارند  كه اعلام مي  ) پراگماتيست(گرا   عمل
  . اموري حقيقي و سودمند خواهند بود

 ناظر بر جبر و مؤيـد       آيات: در قرآن كريم، در اين باب، با دو دسته آيات مواجهيم          
شيوة اهل كلام آن اسـت كـه        . 76نظرية جبر؛ و آيات ناظر بر اختيار و مؤيد نظرية اختيار          

بر حسب گرايش خود به جبر يا به اختيار به تأويل آيات ناظر بر جبر يـا آيـات نـاظر بـر          
نيـز  پردازند تا باور خود را نسبت به جبر يا نسبت بـه اختيـار از طريـق قـرآن             اختيار مي 

بندي آيات ناظر بر اختيار، در ده موضـوع،           تأييد كنند، چنان كه علامه حليّ ضمن طبقه       
. 77پـردازد تـا ديـدگاه اختيارگرايانـه خـود را اسـتوار دارد              به تأويل آيات ناظر بر جبر مي      

توان با نگاهي فلسفي ذكر دو دسته آيات؛ آيات ناظر بر جبر و آيات ناظر بر اختيـار را    مي
الطـرفين بـودن موضـوع و از ديـدگاه عملـي،               تأييدي بر جـدلي    ،از منظر نظري  در قرآن   

  . حاكي از نياز بشر، به هر دو مسأله، در مراحل مختلف زندگي دانست
چنين است كه مسألة جبر و اختيار، به عنوان دو واقعيت در زندگي انسان هم بـا               

 ـم  ـ  شود، هم با نقل، و چنين است كه يك عقل تأييد مي ، گـاه در حـال و هـوايي    رتفكّ
مولانا نيـز بـا نگـاه       . آورد  گرايد يا به اختيار روي مي       خاص و از منظري خاص به جبر مي       

كند، هم از جبـر؛       گويد و از اختيارگرايي دفاع مي        خود، هم از اختيار سخن مي      ةديگرگون
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اي جبرگرايـي     آورد و بـه تبيـين و توجيـه گونـه            سـخن در ميـان مـي      » جـان  جبر چو «

  :ازدپرد مي
  :اختيارگرايي) الف

 گمــان اختيــاري هــست مــا را بــي   
 

ــان     ــد عي ــاني ش ــر نت ــس را منك  78ح
  

 

تـوان از آن، حـداقل دو         اختيار، مفهوم و معنايي است عام، در برابر جبر كـه مـي            
معناي مطلق يا نامحدود    . بدست داد ) محدود(و نسبي   ) نامحدود(معنا؛ دو معناي مطلق     

شـود؛    راساس تفسيري رايج كه به معتزلـه نـسبت داده مـي           اختيار همانا تفويض است، ب    
تفسيري كه بر طبق آن انسان در انجام دادن كردارهاي ارادي خود، استقلال كامل دارد               

اختياري كه مولوي از آن     . 79و حق تعالي را در كردارهاي ارادي او تأثير و دخالتي نيست           
يار منسوب به معتزله نيـست؛ بلكـه        كران و نامحدود از نوع اخت       كند اختياري بي    دفاع مي 

گمان قدرت خدا نيـز در آن         اختياري است نسبي و محدود كه اگر راهي به جبر نبرد، بي           
مطلـق را مـردود     ) تفويض گرايي (لحاظ شده است؛ چرا كه مولانا جبرگرايي و قَدرگرايي          

در را رسـوا     يعني كه قَ   80»در خرد جبر از قَدر رسواتر است      «: كند  شمارد و تصريح مي     مي
گويد كه حـدود و ثغـور آن          شمارد و در نتيجه از اختياري سخن مي         و جبر را رسواتر مي    

بـرد و تعبيـر    معلوم است و راه به ديدگاه ميانه يعنـي حـد وسـط يـا بـين الامـرين مـي                    
ياي . ستخود، مثبتِ اين مدعا    81»گمان  اختياري هست ما را بي    «در مصراع   » اختياري«

 ـ» اختيـار « پي اختيار آمده است و تعبيري كه از تركيب واژة            وحدتي ويژه كه در    ا ايـن   ب
درست و راست معادل تعبيرهايي است كـه در         » ...اختياري«ببار آمده است، يعني     » ي«

شود و افادة محدوديت      ساخته مي » كاف تصغير «زبان فارسي كنوني، به صورتي خاص با        
به معني درآمدي اندك و     » درآمدكي «از اين گونه است تعبيرهايي چون     . كند  و قلّت مي  

يعني آرامشي هر چنـد محـدود،      » آرامشكي«محدود كه در عين حال قابل توجه هست؛         
كه در جنب اختيار نامحدود حـق  » اختياركي= اختياري«و چنين است  ! اما راضي كننده  

تعالي در خور اعتنا نيست، اما در عين حال به انـسان شخـصيت و كرامـت و مـسؤوليت                    
  . سازد خشد و آدمي را از موجودات اسير بي اراده ممتاز ميب مي
  :  اختيارةادل

 دليل در تأييـد و اثبـات اختيـار          8مولانا در سراسر مثنوي، بويژه در دفتر پنجم،         
  :آورده است

اين دليل اختيـار اسـت   / اينكه فردا اين كنم و آن كنم «: دليل ترديد و تردد   ) 1(
  ؛ 82»اي صنم
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حـس را منكـر نتـاني شـد         / اختياري هست ما را بي گمـان        «: دليل وجداني ) 2(
ميـزان آزادي   » ...اختياري هـست  «اين دليل، چنانكه گفته آمد از طريق تعبير         . 83»عيان

  كند؛  انسان و نوع اختيار او را نيز تعيين مي
وانكه دسـتي را تـو     / دست كان لرزان بود از ارتعاش       «: ها  دليل تفاوت حركت  ) 3(

. 84»ليك نتوان كرد اين بـا آن قيـاس     / هر دو جنبش آفريدة حق شناس     // ش  لرزاني زجا 
كننـد    كه تـصريح مـي    ) پيروان جبر مطلق  (اين دليل، پاسخي است به سخن جبرگرايان        

ميان حركت دست بيمار گرفتار رعشه با حركت دست آن كس كه سالم است و به ارادة                 
  ! دهد، فرقي نيست خود دستش را حركت مي

نيست جـز   / و نهي و خشم و تشريف و عتيب          امر«: حسن وعد و وعيد   دليل  ) 4(
  ؛ 85»مختار را اي پاك جيب

زاختيـار خـويش    / وان پشيماني كه خوردي از بدي       «: دليل پشيماني از بدي   ) 5(
  ؛ 86»گشتي مهتدي

وين دريغ و ! / گر نبودي اختيار اين شرم چيست؟  «: دليل شرمساري از كاربد   ) 6(
  ؛ 87»!ست؟خجلت و آزرم چي

 ،نـه يانگويي جبر  تا/ خشم در تو شد دليل اختيار     «: دليل ظهور خشم و كينه    ) 7(
  ؛ 88»اعِتذار

آن شـتر قـصد زننـده       / زند    گر شتربان اشتري را مي    «: دليل اختيار حيوانات  ) 8(
 و چون   89»پس ز مختاري شتر برده است بو      / ا آن چوب او     بخشم اشتر نيست    // كند    مي

مندتر است، و      نيك پيداست كه انسان از اين نعمت بهره        ،اي دارند   يار بهره حيوانات از اخت  
رهانـد و اختيـاري       چنين است كه مولانا با ذكر ادلة هشتگانه، انسان را از جبر مطلق مي             

  .91و 90كند نسبي براي وي اثبات مي
جبرگرايان، خدا را يگانه فاعل، حتي يگانه فاعل كردارهـاي          : نقش خدا و انسان   

شمارند و براي انسان، نقش و سهمي قائل نيستند و قدرگرايان، برطبـق               ادي انسان مي  ار
شـمارند، امـا ديگـر      بالاستقلال فاعل كردارهاي ارادي خـويش مـي   را تفسير رايج، انسان  

متفكران، چه آنان كه در جستجوي راه ميانه يا بين الامرين هستند و چه فيلسوفان كـه                 
كوشند از اشتراك خدا و انسان در انجام           از جبر و اختيار مي     در كار حلّ معماهاي برآمده    

اشاعره نظرية خـود را براسـاس تفكيـك         . گويند  گرفتن كردارهاي ارادي آدمي سخن مي     
دارند و خدا را خالق كردارهاي ارادي انسان و انـسان را فاعـل             استوار مي » خالق و فاعل  «

آنكه از اصطلاح   مولوي، بي92كنند بير ميدانند و فاعليت او را به كسب تع اين كردارها مي
در انجـام گـرفتن     ) خـدا و انـسان    (كسب بهره بگيرد به نوعي از شـركت خـالق و فاعـل              
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كَردِ ما و كَردِ حـق هـر دو         «: كند كه   گويد و تصريح مي     كردارهاي ارادي انسان سخن مي    

دريان تنها بـه     يعني چون جبريان تنها به كردار حق و نقش خداوند و چون قَ             93»...ببين  
  :94كردار انسان و نقش وي توجه مكن

ــين    ــر دو بب ــق ه ــرد ح ــا و ك ــرد م  ك
ــان    ــدر مي ــق ان ــل خل ــد فع ــر نباش  گ
 خلــق حــق، افعــال مــا را موجــد اســت

 

ــا را هــست دان، پيداســت ايــن    كــرد م
 پــس مگــو كــس را چــرا كــردي چنــان

ــزد اســت       ــار خلــق اي ــا آث ــل م  فع
 

ر از عارفـان شـيعي، از جملـه شـاه           الـدين همـايي، غي ـ      به نظر استاد فقيد جـلال     
اند نيـز در       بسياري از فيلسوفان ايراني، به ويژه آنان كه شيعة امامي بوده           95االله ولي   نعمت

اند، خاصه صدرالمتالهين و حكيم سبزواري،        مسلك جبر و اختيار از مولوي تأثير پذيرفته       
 همان سخن مولوي اسـت      96»ناااللهِ و هو فِعلُ    اَلفِعلُ فِعلُ «سخن حكيم سبزواري مبني بر      

  .97»كرد ما و كرد حق هر دو ببين«: كه
جويـد كـه از       مولانا به قصد استوار داشتن نظرية اختيار از تمثيلي چند سود مـي            

ي نها تمثيل مردي است جبرگرا، كـه جبرگرايـي را وسـيلة كـاهلي و تـن آسـا                    جملة آن 
برد و در پاسخ اعتراض صاحب        يهاي درختي در باغي بهره م       ساخته بود و دزدانه از ميوه     

از بـاغ   اختيـار   بـي اي از بندگان خدا كه        ملامت كردن بنده  : كرد كه   باغ چنين مغالطه مي   
شود موجه نيست و چون صاحب باغ او را با ريسمان بست و با چـوب او               مند مي   خدا بهره 

كه غلام و   اي از بندگان خدا       بنده:  او گفت  ةرا به باد كتك گرفت و در پاسخ زاري و شكو          
و  98! زنـد  اي از بندگان خدا مـي  آلت فرمان خداست، با چوب خدا به پشت و پهلوي بنده         

  و   99»اختيارست، اختيارست، اختيار  /  توبه كردم از جبر اي عيار        گفت«: گويد  جبري مي 
: كند  دارد و اعلام مي       نظري بديع اظهار مي     100سپس مولانا، بنا به گفتة حكيم سبزواري      

الذّات حق تعالي، كه چونان سواري زير گرد و غبار نهفته است، يعني ناپيداسـت               اختيار ب 
 و انـسان بـه سـبب آن كـه داراي            101اختيارهاي بالعرض انسان را در وجود آورده است         

هايي كـه جملـه بـا هـدف تأييـد             آن گاه در پي بحث    . 102اختيار است مسؤول نيز هست    
 مخاطبـان را دعـوت      103گيـرد   صورت مـي  ) نجبر منبلا (نظرية اختيار و نفي جبر منفي       

كند تا به عشق و مستي، كه كيميـاي هـستي و مـشكل گـشاست، روي آورنـد تـا از          مي
  :105 آگاه گردند104» جبر چو جان«اختيار فراتر روند و از حقيقت جبر؛ 

ــويِ  ــابي نُ  جهــد كــن كــز جــام حــق ي
 آنگــه آن مــي را بــود كُــل اختيــار    

ــوبي،   ــه ك ــكهرچ ــ ةفت ــد م  آني باش
 كي كند آن مـست جـز عـدل و صـواب           

 

ــي  ــي ب ــود و ب ــوي  خ ــه ش ــار آنگ  اختي
ــذورِ مطلـ ـ  ــوي مع ــو ش ــستت  وار ق، م

ــي  ــة م ــي، رفت ــه روب ــر چ ــد آنب  ه  اش
 كه زجام حـق كـشيده اسـت او شـراب          
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  جبرگرايي؛ جبر چو جان) ب

ــبلان   ــر من ــع جب ــن جم ــن اي ــرك ك  ت
 

 106جــان تــا خبــر يــابي از آن جبــر چــو 
 

ست عين اختيار و حتي فراتر از اختيار كه چون سـالك از             جان، جبري ا   جبر چو 
مرحلة پذيرش اختيارگرايي برآمده از ادلّه و براهين گذشت با ورود به حـوزة عـشق، بـه                  

  . رسد جبر چو جان مي
  :كند مولانا جبر را به دو قسم تقسيم مي

شود و مـراد      جان تعبير مي    يا جبر خواص كه از آن به جبر چو         جبر ممدوح، ) 1
  .  است107» معيت با حق«از آن 

 يا جبر عوام كه همان جبر منفي تهي و توخـالي اسـت كـه در                 جبر مذموم، ) 2
جبـر مـذموم عـوام از       . 108موسوم شده اسـت   ) كاهلان(برابر جبر چوجان به جبر منبلان       

و مغـاير بـا اختيـار        110 زندان و بند كاهلان تـن آسـان        109گيرد  نفس اماره سرچشمه مي   
مانَـد كـه نهايـت سـير و سـفر او              بنظر مولانا جبر مذموم منفي به بال زاغ مـي         . 111است

  . 112گورستان خواهد بود
در برابر جبر مذموم منفي موسوم به جبر منبلان، جبر مثبت خـواص قـرار دارد،                

جان، كه معيت با حق و برآمده از عشق و نتيجة باور كردن وحدت               يعني همان جبر چو   
ها منافي اختيار نيست كه عين اختيار است و سالك طريـق عـشق              اين جبر، نه تن   . است

كه به مثابة پر و     113رسد  جان مي  با ترك كردن جبر منفي منبلان، به جبر مثبت هم چو          
و پر شاه باز است كه به       رساند، يا چونان بال       و سالك را به كمال مي      114 كاملان است  بال

 پري يافت و به جبر عزيز چون جـان           و چون سالك چنين بال و      115رود  سوي سلطان مي  
زايـد و بـه    رسد، يعني كه از جبر، اختيار مـي   دست يافت، به رهايي و آزادي و اختيار مي        
ي كه همانا جبر نام دارد، برابر نهاد يا آنتـي           زتعبير طرف داران ديالك تيك از برنهاد يا ت        

  . آيد تزي موسوم به اختيار پديد مي
ان مولانا، چونان سخنان ديگر عرفا، در زمينة         سخن :منظر كثرت، منظر وحدت   

نمايد، چنان كه پديد آمـدن اختيـار از جبـر، خـود متنـاقض                 جبر و اختيار، متناقض مي    
هـا    اين تناقض ظاهري، يا اين متناقض نمايي، معلول تناقض منظرهـا و ديـدگاه             . نماست

. رت و وحـدت   ها يا منظرهـا عبـارت اسـت از كث ـ           ديدگاه. است و در واقع، تناقض نيست     
او «نگرد به تعبير شبستري، از سر ناداني          هنگامي كه سالك از منظر كثرت به هستي مي        

ـ كه چيزي جز اثبات هـستي ديگـر در جنـب هـستي     » من«گويد و با اثبات      مي» و من 
 كه به قول ابن عربـي اثبـات هرگونـه    116ورزد حق نيست ـ دانسته يا نادانسته شرك مي 
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يعني آنان كه   » فمَن قالَ بالاشفاعِ كانَ مشركاً    «: شرك است هستي در جنب هستي حق      

وجود حق و خلق يا وجود خدا و جهـان را بـه عنـوان دو وجـود مختلـف و دو حقيقـت                        
گراينـد    نگرندگان از منظر كثرت، بناگزير به جبر مي       . 117كنند مشركند   مستقل اثبات مي  

خداونـد قـدرت برتـر اسـت و          دو گرايي يا كثرت گرايي است؛ چـه          ةكه جبرگرايي نتيج  
  . قدرت آدمي در جنب قدرت او وزني نيارد و در قدرت او محو گردد

 معنا كه چون سالك     بدين. آورد  اي متفاوت ببار مي     نگرش از منظر وحدت، نتيجه    
در كار نيـست،    » او و من  «يابد كه ديگر      نگرد در مي    گرايانه به هستي مي   با نگاهي وحدت  

ر هستي دياري نيست تا مقهور و مجبور به شمار آيد و چنـين              همه اوست و جز او در دا      
گراينـد كـه اختيـارگرايي، نتيجـة يـك            است كه نگرندگان از منظر وحدت به اختيار مي        

توانـد ديـد و چـون     گرايي است كه وحدت گرا جز او و جز اختيار او نمي           گرايي يا وحدت  
. كنـد  احساس آزادي و اختيار مـي بيند با همة وجود     بيند و همه او مي      خود در ميان نمي   

از ديدگاه وحدت گرايانه فاعل كردارهاي انسان، خداست و اين از آن روست كـه هـستي              
مال هستي و جهان،    جذات حق، صورت ا   . خدا، همان هستي انسان و هستي جهان است       

صورت تفصيل هستي است و چنين است كه خدا و جهان و خدا و انـسان دو روي يـك                    
گرايانـه موجـب اظهـار     گرايانـه و كثـرت   ن عارف ميـان دو ديـدگاه وحـدت        نوسا. اند  سكه

نمايند و اين امري است كه ابوالعلاء عفيفـي در            گردد كه بظاهر متناقض مي      نظرهايي مي 
اي كـه در       ؛ مـسأله   118ورزد  نماي او بر آن تأكيد مـي      هاي متناقض   باب ابن عربي و نظريه    

سير از اختيار بـه اختيـار كـه    .  منتفي نخواهد بودباب مولانا، يا هر عارف بزرگ ديگر نيز    
 سير از كثرت به وحدت است و احساس اختيار در مرتبة 119گويد كاشفي از آن سخن مي

. گرايي و حاصـل نگريـستن از منظـر وحـدت خواهـد بـود                 وحدت ة، نيز نتيج  قجبر تحقّ 
 خـاص   گويـد و بـرآن تأكيـدي        هم كه مولانـا از آن سـخن مـي         » جبرچو جان «سرانجام  

گرايي و باور كردن اصل وحدت است؛ همان وحدت كه به مرتبـة               ورزد حاصل وحدت    مي
كثرت تنزّل كرده و از مرتبة اطلاق به مراتب تقييد فرود آمده و در انسان متجلّـي شـده                   

در اين حالت، قدرت و اختيار انسان، قدرت و اختيار حق، و قدرت و اختيـار حـق،                  . است
ت؛ حالتي كه در آن معمايي حل ناشده، چون معماي خلق گناه قدرت و اختيار انسان اس    

او و  «ديگـر   كـه    ؛ چـرا     120ليت انسان، و محدوديت قدرت خدا باقي نخواهد بـود         وؤو مس 
چه هست وحدت و يگانگي است كه در پرتو عشق            يعني دوگانگي در كار نيست، آن     » من

و شـهرهايي را پـشت سـر        هـا     آيد و عاشق در سير خود به شـهر حقيقـت، وادي             ببار مي 
شـهر    گـاه در آرمـان      ها وادي جبر عامه و شهر اختيـار اسـت و آن             نهد كه از جملة آن      مي

رسد عين اختيار، حتي فراتر از اختيار؛ جبري كـه مولانـا از آن بـه                  حقيقت به جبري مي   
»كند؛ جبري و اختيـاري متفـاوت بـا جبـر و اختيـار عـوام كـه              تعبير مي » ت با حق  معي
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انـد و بـا چـشم دل يـا ديـدة       آن، يعني عاشقان از خود رسته و به حق پيوسـته   صاحبان  
بينند و با همة وجود، حق تعالي را همه جـا و در همـه حـال بـا       ، غيب را مي   121بين جان

  :122كنند خود حس مي
ــي  ــشق را ب ــرم ع ــظ جب ــرد لف ــبر ك  ص

 ت با حـق اسـت و جبـر نيـست          اين معي 
 ور بــود ايــن جبــر، جبــر عامــه نيــست

 اي پـــسر  را ايـــشان شناســـندجبـــر
 غيــب آينــده بــر ايــشان گــشت فــاش
ــت   ــر اس ــشان ديگ ــر اي ــار و جب  اختي
 اختيـــار و جبـــر در تـــو بـــد خيـــال

 

 وانكه عاشـق نيـست حـبس جبـر كـرد           
 ـ     اسـت، ايـن ابـر نيـست       ه  اين تجلّـي م

ــار   خودكامـــه نيـــستةجبـــر آن امـ
  بــصر،كــه خــدا بگــشادشان در دل  

 ذكــر ماضــي پــيش ايــشان گــشت لاش
 ...هـا گـوهر اسـت          انـدر صـدف    ها  قطره

 ...چون در ايشان رفـت شـد نـور جـلال         
 

  
  : نتيجه

نخست، آگاهي : سازد  را آشكار ميي چندتأمل در سخنان مولانا در مثنوي حقيقت
هاي جامع و سـنجيده   گزارش. دقيق، عميق و گستردة اوست از حكمت ايراني ـ اسلامي 

دهـد، از جملـه        اين حكمت بدست مي    و دقيقي كه وي از مسايل مختلف مطرح شده در         
گزارشي كه از مسألة جبر و اختيار بدست داده است، خود، برهاني است بـر اثبـات ايـن                   

كه خوانندة مسألة جبر و اختيار در دفتر پنجم، نه فقط لذتّي هنري و زيبـايي    ادعا؛ چنان 
مند خواهد    بهره خواندن چندين كتاب نيز      ةشناسانه از اين مطالعه خواهد برد كه به انداز        

نظرانة اوسـت كـه خواننـده را بـه تحـسين و               هاي صاحب   شد؛ دوم، اظهارنظرها و تحليل    
دارد؛ چه مولانا تنها ناقل آراء بزرگان فكر و فرهنگ ايران نيست، كه خـود                 شگفتي وا مي  

 آراي ويژة خـود را       ،نظر، به همين سبب اولاً، در هر زمينه         متفكري است مبتكر و صاحب    
كنـد كـه    دارد؛ ثانياً، در گزارش آراي ديگران چنان خلاقانه و مبتكرانه عمل مي   ياظهار م 

كـه در طـرح مـسألة     كنـد، چنـان   تو گويي آراي شخصي خـويش اسـت كـه اظهـار مـي            
انـد، امـا    الطّرفين بودن جبر و اختيار، هر چند اخوان الصفا بدين معنا اشارتي كرده           جدلي

آنـان بـا   . گيرد كاملاً متفـاوت اسـت   ه از اين بحث مي  اي ك   گويد و نتيجه    چه مولانا مي    آن
 ،گويند كه خواننـده     اي سخن مي    آيند در اين باب به گونه       كه رسماً فيلسوف بشمار مي      آن

اي   يابد، اما طـرح مـسأله در مثنـوي بگونـه            شان را آشكارا در مي      مخالفتشان و نظر منفي   
ت و فيلسوفانة مولانا در اين باب ديگر است و آن سان كه مورد بحث قرار گرفت نگاه مثب        

طرح فايـدة عملـي نظريـة جبـر و          . هاي فيلسوفانه در روزگار ماست      ترين نگاه   از نوع تازه  
دهـد يعنـي      الطرفين بودن اين مسأله بدسـت مـي         چنين نتايجي كه از جدلي      اختيار، هم 
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كـه  از جمله مباحث و نتايجي اسـت        » تكثرگرايي ديني «و  » نفي انحصارطلبي اعتقادي  «

حاصـل سـخن    .  خاص برخوردار است   اي نيز از تازگي  ) مدرن(در روزگار ما و در جهان نو        
آن كه بر پژوهندگان ايراني است كه با نگاهي ديگر به مثنوي بنگرند تا نتـايجي بدسـت                  

اولاً، براي بهبود زندگي فرزندان فرهنگي و معنـوي مولانـا           . آورند، بس سودمند و كارآمد    
سنگ خويـشند؛     ان كه آرام آرام در حال فراموش كردن فرهنگ گران         در ميهن او، در اير    

هايي اين سان بلنـد و        ثانياً، براي تقديم به مردم فرهيختة جهان تا بدانند صاحب انديشه          
  . گويان بزرگ فرهنگ ايران است انساني، يكي از سخن

  ها نوشت پي
  .»جبر«لارب، زوزني، المصادر، ذيل ا صفي پوري، منتهي .1
 .5، بيت 147غزل ديوان،  .2
  .»جبر«قاموس؛ نفيسي، فرهنگ، مادة فيروزآبادي،  .3
  .101ق، 1405؛ جرجاني، التعريفات، 1/85:  ق1381شهرستاني، الملل و النحل،  .4
: ق1325جرجـاني، شـرح مواقـف،       ؛  325: ش1359نصيرالدين طوسي، تلخـيص المحـصل،        .5

8/398.  
  .»يرخ«الارب، ذيل  پوري، منتهي فيروزآبادي، قاموس؛ صفي .6
 .223ق، 1370علي مسكويه، الشوامل، ابو .7
 .97: ق1414لدين نيشابوري، الحدود ا ؛ قطب2/151: ق1405سيدمرتضي، رسائل،  .8
اي است كه به پيشوايي واصل ابن عطا و عمر و بن عبيد اواخر عصر بني                  معتزله هم نام فرقه    .9

هاي   بر جريانيافت، هم نامي است) عنوان معتزله(شكل گرفت و عنوان     )  ق 132-40(اميه  
 ق  300اي كه در سال       خردگرا در عالم اسلام چنانكه اشاعره غير از آنكه نامي است بر فرقه            

گـرا در   گرا يا سنت هاي نقل به رهبري ابوالحسن اشعري استقلال يافت، نامي است بر جريان        
 .گرايي گرايي و سنت گري يعني نقل گري يعني خردگرايي؛ و اشعري معتزلي: جهان اسلام

 .جا نصيرالدين طوسي، همان .10
 .1/45: ق1381اني، الملل و النحل، شهرست .11
 .1/58: ق1395العلوم،   نگري، جامع؛ احمد1/491: م1862تهانوي، كشاف،  .12
 .164،326ين طوسي، همان، نصيرالد .13
 . 265-264؛ 254-253ش، 1374، فخر رازي، تهران، طرح نو، اصغر  دادبه: در اين باب نك .14
 ـدر طول تا» قَدر« .15  اسلامي هم جبر معني شده است، هم اختيـار و طـرفين    ريخ فكر ايراني 

ة  «براي آنكه مصداق حديث     ) گرايان و خردگرايان    سنت(دعوا يعني اشاعره و معتزله       القدَريـ
 .اند معني كرده) اشاعره(يا اختيار ) معتزله(واقع نشوند قدَر را جبر » مجوس هذه الامه
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لبقا، ؛ ابوا1/58: ق1395ما، لع؛ احمد نگري، دستورال  327: ش1372،  لاهيجي، گوهرمراد : نك .16

 .1/81: م1981العلوم،  كليات
 .37/96، الصافات .17
دادبه، اصغر، ارزش روش شناختي اللمع، چاپ شده   : در باب ابزار و روش تصوف و عرفان نك         .18

ش؛ 1377اصغر محمدخاني و حـسن سـيدعرب، تهـران،            خرد جاويدان، به كوشش علي    : در
يادنامة خاتمي، به كوشش محمدتقي  : الطير، چاپ شده در     رزش روش شناختي منطق   همو، ا 

 .ش1376فاضل ميبدي، قم، 
 .311-310، 305-3/303: ش1360،  ...ابراهيمي ديناني، قواعد كلي: نك .19
 . به بعد2/442: ق1413و الاشارات، التنّبيهات  .20

 .137، 136: م1930التهافت،  ةتهاف، ابن رشد: نك .21

 .بنديي كه از معماها بدست داده از سخنان ابن رشد، الهام گرفته است طبقهنگارنده در  .22
؛ ابـن   1/87: ق1381؛ شهرستاني، الملل و النحل،      108،  101: ق1405جرجاني، التعريفات،    .23

ي، انوارالملكوت، ؛ علامة حل43: م1998؛ ابوتمام، باب الشيطان، 3/55: م1975حزم، الفصل،  
 .110، 109: ش1363

جرجــاني، شــرح ؛ 212، 211: ق1408 الفــرق، ،؛ بغــدادي279: ق1400الات، اشــعري، مقــ .24
 .8/398: ق1325مواقف، 

 .39/62، الزمر .25
 .37/96، الصافات .26
 .194، 193: ق1405، قواعد العقائد، غزالي .27
 .م669/ ق80مقتول  .28
جرجـاني، شـرح    ؛  7: ؛ نصيرالدين، جبر و اختيار، ج سـنگي       114: ق1408،  ...بغدادي، الفرق    .29

 .8/377: ق1325مواقف، 
 .م749 ـ 699/ ق131 ـ 80 .30
 .116: ق1408، ...؛ بغدادي، الفرق 8/3: م1963قاضي عبدالجبار، المغني،  .31
 .227:  ق1400، ... اشعري، مقالات ؛334، 323: ق1384مانكديم، شرح الاصول الخمسه،  .32
 .527-17/500: ش1388جبر و اختيار، دادبه، : نك .33
 .18نك يادداشت شمارة . 35و  .34
 .947: ش1385، لياتك .36
 .189،190: ش1341القضاه، تمهيدات، عين  .37
 .1اشيه ، ح2/224: ق1338 .38
هاي مولوي را توضيح دهد، اما بـه هـر            كوشد ديدگاه   هرچند كاشفي در لب لباب مثنوي مي       .39

تـوان او را بـه        هاي مولوي است، نـه مـي         منطبق با ديدگاه    كاملاً هاي كاشفي   حال نه ديدگاه  
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لوي فيلسوف مشرب خواند، اما در اين كه لـب لبـاب مثنـوي كتـابي                 و مو  ةالقضا  اندازة عين 

 .است ارجمند هم ترديد نيست
 .66، 65: ش1375اشفي، لب لباب، ك .40
قيصري، شـرح   ؛  103: ش1366؛ عفيفي، تعليقات فصوص،     98: ش1366ابن عربي، فصوص،     .41

 .223، 222: ق1299فصوص، 
 .1/42: همو، الفتوحات، دار صادر .42
 .65-62: ش1366، ...عفيفي، تعليقات؛ 99، 98؛ 83، 82: ش1366همو، فصوص،  .43
 .120-119؛ عفيفي، همان، 186-185: ق1398جامي، نقدالنصوص،  .44
 .50ترانة  .45
 .ابن عربي، الفتوحات، همانجا .46
قيصري، شرح فـصوص،    ؛  99،  98؛  83،  82: ش1366نجا، همو، فصوص،    همو، الفتوحات، هما   .47

 .177، 176: ق1299
 .41، مسألة 21، 20: ش1370المسائل،  .48
 .307: م1957التمهيد،  .49
 .103: ش1366، ...؛ عفيفي، تعليقات98: ش1366ابن عربي، فصوص،  .50
 .10، بيت 450غزل : ؛ نيز نك7، بيت 53غزل  .51
 . بيت317 .52
 .3230بيت / 5مولوي، مثنوي،  .53
 . بيت300بيش از  .54
ن، الـدين رازي، بـه كوشـش دكتـر محمـدامين ريـاحي، تهـرا                مقدمة مرصادالعباد، نجم  : نك .55

 .پژوهشگاه علوم انساني
اشاره است به سخن برزوية طبيب آنجا كـه پـس از عمـري جـستجوگري در زمينـة اديـان                      .56

نهايت و رأي هر يك بـر ايـن           بي ... ] ارباب اديان  [و اختلاف ميان ايشان     «: گويد  مختلف مي 
 .)48كليله و دمنه، (» !مقررّ كه من مصيبم و خصم، مخطي

 . به بعد2912هاي  بيت .57
 .26-1/13:  ش1365تاريخ فلسفة غرب، سل، را .58
 .577: ش1354ي، گزيدة غزليات شمس، شفيع .59
شـود    ه مي ديد» بحث در باب جبر و اختيار تا حشر بشر        «در سخنان اخوان الصفا هم مسئلة        .60

 .499، 3/498:  ق1405 رسائل،: نك
 .48: ش1384ه منشي، كليله و دمنه، نصرال .61
 .3216، 5/3215مولوي، مثنوي،  .62
 .3219-5/3217 همان، .63
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 .3224-5/3220مولوي، مثنوي، : نك .64
 .5/3230همان،  .65
مـن بـه ديـن عـشق        : ترجمة بيت چنـين اسـت     . 44:  م 1981،  ترجمان الاشواق ابن عربي،    .66

يعني رهـرو راه  (روم نهد من نيز بدان سوي مي   و مي رام و ناقة عشق به هر سوي كه         گرديده
 .كه عشق كيش و آيين و باور من است) عشقم

 .28:  ي، فيه مافيهمولو .67
 .3219-5/3217  نك .68
 )1/562: ش1361دهخدا، امثال و حكم، : ؛ نيز نك478: ش1385سعدي، كليات،  .69
 .1444-1442/ 6مثنوي، مولوي،  .70
 .809: ش1368بهار، ديوان،  .71
 .7، بيت 155حافظ، غزل  .72
 .577، 576/ 6: ش1359مولوي، مثنوي،  .73
 توكل مثبت و منفي و جبر مثبت و منفـي           مولوي در داستان نخجيران، در دفتر اول در باب         .74

 .بحث كرده است

 .V/64 ، 65: 1998 المعارف فلسفه، ةداير .75

: ش1380زواري، اسـرارالحكم،    ؛ سـب  337،  336: ق1399علامه حلـّي، كـشف المـراد،        : نك .76
1/109. 

 .244-242كشف المراد، علامة حلي، : نك .77
 .5/2967مولوي، مثنوي،  .78
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 و در اين باب هم فضل تقدم و هم تقدم فضل از آن دانشي مـرد كـم ماننـد                     ديدگاه مولوي 
 .است
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 .3087 / 5مثنوي، مولوي،  .101
 .5/3088همان،  .102
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 .155 ، 156 ؛1964فلسفة عرفاني ابن عربي، عفيفي،  .118
 .66، 65: ش1375لب لباب، كاشفي،  .119

 .39،40: ش1358 الفاخره، ةجامي، الدر .120

از چشم سرِ يا چـشم دل، يـا         ) 2، بيت   52ديوان، غزل   (بين تعبير حافظ است     ديدة جان    .121
  :الفؤاد عين

 ديدن روي تو را ديـدة جـان بـين بايـد           
 

 بين من اسـت     وين كجا مرتبة چشم جهان     
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